
ادبیات دوازدهم

قسمت اول1402بررسی سؤالات نهایی



ساماندرعشقبهبودنجانبا»مصراعدر«سامان»واژۀازمعنیکدام:سوال

؟برنمی‌آید«نیست

میسّر(تمصلحت(پدرخور(بامکان(الف



.بنویسیدراشدهمشخّصواژه‌هایمعنی:سوال

.نهادندکرندهاوهاکهرگردۀبررابرگوزینباز(الف

.استتیرهسرخرنگبهکهاسترییااسب:پاسخ



.بنویسیدراشدهمشخّصواژه‌هایمعنی:سوال

.گردمواقعمعلّمعتابموردکهداشتمآنبیممن(ب

تندیملامت،سرزنش،:پاسخ



.بنویسیدراشدهمشخّصواژه‌هایمعنی:سوال

نیبیبنانازراآنتوخیزد،خردکزخطّیکه دباشکوته‌دیدگیکهارکان،ازنهدان،یزدانز(پ

سرانگشت:پاسخ



.بنویسیداست،غلطآناملایکهراواژه‌ایدرستشکلزیر،متنبهتوجهّبا:سوال

مدرسهبهبازرسکههنگامیدریاجوایزتوزیعروزدرجزکهرالباسی]معلّم[»

وابهَترادرساتاقتمامآن،ازگذشته.بودکردهتنبرنمی‌پوشید،می‌آمد

مایعبیشترآنچهامابودفراگرفتهاست،رسمیمواقعمخصوصکهشکوهی

ود،بخالیعادیمواقعدرکهنیمکت‌هاییرویبرکهبودآنگشت،منشگفتی

«.بودندنشستهکهدیدمدهکدهمردانازجماعتی

مایه:پاسخ



است؟املاییغلطفاقدزیر،ابیاتازیککدام:سوال

نوشاهبرونآتشزآمدکه غوبرخاستبدیدندرااوچو(الف

ایینیوهمدرتوکهگفتنتوشبحنتوان نجینگفهمدرتوکهگفتنتووصفنتوان(ب



است؟صحیحشکلدوهربهواژه،کداماملایزیر،واژگانمیاناز:سوال

.«همایل/حمایل»،«هتّاکی/حتّاکی»،«جناغ/جناق»،«اطراق/اتراق»



.بنویسیدراآندرستشکلاست؟غلطواژه‌ایاملایگزینهکدامدر:سوال

.می‌رفتیدطفرهومی‌آوردیدبهانهنمی‌پذیرفتید؛(الف

.می‌ورزیامتناعوابابیشترتومی‌کنم،تعارفواسرارهرچهمنآن‌وقت(ب

:پاسخ

اصرار



.ودببزرگادیب(حوضۀ/حوزۀ)شاگردبرجسته‌ترینبزرگمعمویاوازپس(الف

.فتندگر(قربت/غربت)راهجورشکربتازوبرفتندجهانبهفعلشمکایداز(ب

.زدمقدمحیاطدردرونی(غلیان/قلیان)تسکینواحوالآمدنبه‌جابرایقدری(پ

.برگزینیدکمانکداخلازرادرستاملایزیر،جمله‌هایازیکهردر:سوال



است؟نپذیرفتهصورت«معناییقرینۀبهحذف»گزینهکدامدر:سوال

.می‌شکفدلحظه‌هاتاریک‌تریندر/توخندۀمن،عشق(الف

.ینندنشایمندولتشپناهدرتارحمتوآیندگرداوبرتابایدکرمراپادشه(ب

سوگندجانتبهجانت،سوزددارینهفتهدلآتشِگر(پ

خانۀدرکجاازوالی»:گفت«شویمآنجاسرای؛راوالیاستنزدیک»:گفت(ت

«نیست؟خَمّار



عبارتبه‌جززیر،عباراتهمۀدر«جملهنخستین»فعلنوعوزمان:سوال

.استیکسان...............

.می‌کردبیدادهادیسرمایسورت/نیزشبآنمی‌گفتمداشتم(الف

.می‌شدآسودهکلّیبهکم‌کمداشتخاطرممعهود،مسئلۀبابدر(ب

.‌آوردمیخودبهرااوانفجارییاتیرصدایگاهیازهر.می‌دویدداشتکهنیروییتمامبا(پ

ن،آقایاآخرکهرفتدردهنمازناگهانکهمی‌یافتانجامدلخواهبهداشتکار(ت

گذشت؟غازیچنینازنیستحیف



دارد؟وجود«مفعول»چندزیر،بیتدر:سوال

«فروشندجانوخرنداندهُ:بگفت د؟کوشنچهدرصنعتبهآنجا:بگفت»

مفعولچهار:پاسخ



است؟«وابستهوابستۀ»مصراع،کدامدرپیوسته،ضمیر:سوال

چشمگشودشکهچندیبعد»

دیدراخودرخش

تنازبودرفتهخونشکهبس

کاریشزخم‌هازهرکهبس

«می‌خوابیدداشتوبودرفتههوششوحسّتنازگویی



:«کاروانصددشتازآردهیون/ساروانتافرموددستوربه»بیتدر:سوال

است؟«ممّیز»جایگاهدرواژهکدام(الف

.کنیدمشخّصرا«وابسته»یا«پیرو»جملۀ(ب

:پاسخ

کاروان(الف

کاروانصددشتازآردهیونساروانتا(ب



زیادندارمخوشامّاکردماختیارایشانپیشنهادبهرااستادکلمۀ»متنِدر:سوال

زاوارسوبجاستبستخلّصیکهکردندتصدیقیک‌صداحضّارهمۀ.کنماستعمال

«.استایشان

.بنویسیدراوابستهوابستۀنوع(الف
:پاسخ

صفتقید(الف



زیادندارمخوشامّاکردماختیارایشانپیشنهادبهرااستادکلمۀ»متنِدر:سوال

زاوارسوبجاستبستخلّصیکهکردندتصدیقیک‌صداحضّارهمۀ.کنماستعمال

«.استایشان

.کنیدرسمراآنپیکانینمودار(ب

:پاسخ

بجابستخلّصی(ب



راشدهدادهمواردازهریکنادرستییادرستیزیر،بیت‌هایبهتوجّهبا:سوال

.کنیدتعیین
فرزندسیاه‌بختپنداین بشنوسرسپید،مادرای

ارغندشیرشرزهچوبخروش گرزهاژدهایچوبگرای

نادرستدرست.استهسته«شیر»واژۀ«ارغندشیرشرزه»اسمیگروهدر(الف

.تاساضافی«فرزندسیاه‌بخت»ترکیبووصفی«سرسپیدمادر»ترکیب(ب

نادرستدرست



:«برفتدستازدامنمکهکردمستچنانمگلبویبرسیدمچون»عبارتدر:سوال

.کنیدمشخّصرا«هسته»یا«پایه»جملۀ(الف

.بنویسیدترتیب،به،راشدهمشخّصواژه‌هایدستورینقش(ب

:پاسخ

.کردمستچنانگلمبوی(الف

مسند:مستمفعول:م‌َ(ب



رستم/مردستانمرد،کوهانکوه/سجستانیگردتهمتن،»سرودۀدر:سوال

زهنیدیواره‌هایشوکفبرسوهرکِشته/پهناورچاهژرفتاریکتگدر/دستان

:«بودگمسِنان،وشمشیرزهرآبشچاهاینبُندر/...خنجرو

.بنویسیدراتبعینقشنخستیننوع(الف

بدل:پاسخ



رستم/مردستانمرد،کوهانکوه/سجستانیگردتهمتن،»سرودۀدر:سوال

زهنیدیواره‌هایشوکفبرسوهرکِشته/پهناورچاهژرفتاریکتگدر/دستان

:«بودگمسِنان،وشمشیرزهرآبشچاهاینبُندر/...خنجرو

ربط؟یااستعطفحرفپایانی،جملۀدر«و»(ب

عطف:پاسخ



رستم/مردستانمرد،کوهانکوه/سجستانیگردتهمتن،»سرودۀدر:سوال

زهنیدیواره‌هایشوکفبرسوهرکِشته/پهناورچاهژرفتاریکتگدر/دستان

:«بودگمسِنان،وشمشیرزهرآبشچاهاینبُندر/...خنجرو

؟«جمع»یادارد«شباهت»مفهومشده،مشخّصواژۀدر«ان»نشانۀ(پ

جمع:پاسخ



.کنیدکاملدرستشکلیبهرازیرابیات:سوال

نمیهایمیهنوجودم؛عشقتازلبریزبَود ............................................................(الف

....................................................................... اشارتیزینببهتواسارتدارد(ب

میهنایمیهنپودموتاردرتویادتنیده

راهکشیدهچشمتکهکیستاشتیاقاز



.کنیدپرُدرستی،بهرا،خالیجاهایزیر،عباراتدر:سوال

.است............................اثر«بینوایان»کتاب(الف

.است«سمرقندیظهیری»نوشتۀ...................................کتاب(ب

هوگوویکتور

سندبادنامه



.یدبنویسشده،ذکرنادرستآنهانویسندۀکهراآثاریآفرینندگانِنام:سوال

/عطّار:تذکره‌الاولیا/بیگیبهمنمحمّد:منایلمن،بخارای»

«نظامی:فرهادشیرینِقصّۀ/سهروردیشهاب‌الدّین:تمهیدات

:پاسخ

همدانیعین‌القضات:تمهیدات

عربلواحمد:فرهادشیرینِقصّۀ





ادبیات دوازدهم

دومقسمت 1402بررسی سؤالات نهایی



است؟کدام«مشبّه»زیر،بیتدرموجودتشبیهدر:سوال

«برکندظلمبنایریشهازبایدکهبنااینبُنزبرکن»

:پاسخ

ظلم



.برگزینیدرابیتهرمناسبادبیآرایۀ:سوال

خنددسررفتنازشمعرنگبهکهباید ییک‌رنگسرهرکسداردفنااهلبا(الف

نیستکاهیبرگبهمنبرکهبسوزبگو عمرخرمنبهآتشمبزندگرزمانه(ب

(مجاز/‌تضاد)

(مامتناقض‌ن/تشخیص)



کدام‌اند؟زیر،عبارتدر«سجع»لفظیآرایۀپدیدآورندۀواژگان:سوال

«.ذاتمُفرَّحبرمی‌آیدچونواستحیاتممدّمی‌رودفروکهنفسیهر»

ذاتحیات،:پاسخ



.کنیدپرُدرستی،بهرا،زیرعباراتخالیجاهای:سوال

.تاسشده«........................»ادبیآرایۀخلقسببزیر،بیتدرقافیهواژگانکاربرد(الف

.استمشهود................و...................آرایه‌هایکاربردزیر،بیتنخستمصراعدر(ب

«بادنیستنداردآتشاینهرکه بادنیستونایبانگایناستآتش»

«فراز؟بهرسدکیپستهمّت مجازسرایایندربندیچهدل»

جناس‌همسان‌

(جناس‌تام)

کنایه



.کنیدپرُدرستی،بهرا،زیرعباراتخالیجاهای:سوال

و«تلمیح»،«نظیرمراعات»،«تشبیه»آرایه‌هایکاربردزیر،بیتدر(پ

.استمشهود«........................»

«ان؟کشتیبنوحباشدکهراآنبحرموجازباکچه ؟پشتیبانتوچونداردکهراامتّدیوارغمچه»

اسلوب‌معادله



(تاساضافهآرایهیک).بنویسیدآنبرابردرراسرودههربامناسبادبیآرایۀ:سوال

ایهام-1

تضمین-2

حسن‌تعلیل-3

حس‌آمیزی-4

آتش‌عشق‌است‌کاندر‌نی‌فتاد‌‌‌‌‌‌جوشش‌عشق‌است‌کاندر‌می‌فتاد(‌الف

چون‌رود‌امیّدوارم؛‌بی‌تابم‌و‌بی‌قرارم‌‌‌من‌می‌روم‌سوی‌دریا؛‌جای‌قرار‌من‌و‌تو(‌ب

قهوه‌خانه‌گرم‌و‌روشن‌بود‌همچون‌شرم/‌گرچه‌بیرون‌تیره‌بود‌و‌سرد‌همچون‌ترس‌(‌پ



دارد؟اشارهپادشاهکدامبیدادگریبهزیر،بیتدرشاعر:سوال

قاجارشاهمحمّدعلی:پاسخ

«استاهرمناوکهکردیقینامروزملتّ یمکردسلیمانملُک،ایندرکهراکسیآن»



است؟دانسته«عارف»همراهیسزاوارراکسانیچهزیر،بیتدرمولانا:سوال

.مانده‌انددورمعشوقازکهکسانییاکشیده‌هاهجران:پاسخ

«دریدماپرده‌هایپرده‌هایش بریدیاریازهرکهحریفنی»



برمی‌آید؟بیتکداممفهوماز«مرادومرشدبهتوسّلضرورت»:سوال

استسوداییخوشعشقکهباداعاشق استبرناییهرکجاپیر،عالمدر(الف

نهادندنامپی‌اشفرخندهکهخضرآن یافتمغانپیرنفسازطریقآیین(ب



ایجامّامِصرمتختبه/بیرون؟وطنحُبّ‌بَرَدکیدلازغربتنشاط»بیت:سوال

دارد؟اشارهداستانکدامبه«دارمبیت‌الحَزَندر

یوسفداستان:پاسخ



.وتآنازمنومنیآنازتوکهندانمقدیمیاستقدیمیراآنچهو»عبارت:سوال

رامفهومکدام«.کردمتلاوتراتوزیباینامکهبارینخستینماننددرست

می‌سازد؟خاطرنشان

معشوقتواناییوغیرت(الف

عشقتقدّسوجاودانگی(ب

معشوقمهربانیوکرامت(پ

عشقزیباییووصف‌ناپذیری(ت



کیست؟«خردمندپیر»ازمرادزیر،ابیاتبهتوجّهبا:سوال

:پندجهاندرنباشدخوشتروزین خردمندپیرآنفرمودخوشچه»

«جاملبچونبیاورخندانلب ایّامجورازدلیخونیناگر

حافظ:پاسخ



چیست؟زیربیتدر«سخناین»ازمراد:سوال

«خوارگشتسخنزیرمرادوزخکه شهریارکایگفتچنینسیاوش»

تهمت:پاسخ



دهزپیوندموضوعیچهبهرامحبوبشبهراخودعلاقۀزیر،سرودۀدرشاعر:سوال

است؟

ورمکشسرخگلآبی،گل/بودمانتظارشدرکهگلیچون/می‌خواهمراخنده‌ات»

«.می‌خواندمراکه

میهن‌دوستی:پاسخ



چهبهگوینده،سخنانازبردنبهرهبرایراشنوندهزیر،بیتدرشاعر:سوال

است؟خواندهفراچیزی

«آوَردَگفتاربهرابلبلخاموشغنچۀ آوَردَکارسربرراصاحب‌سخنمستمع»

سکوت:پاسخ



همهبهوزدیددادرمق‌هایتانآخرینبا»عبارتجملۀآخرینازمقصود:سوال

کههدبدخبرمحسنبرادربهکهگفتیدهمنفریکبه...بروندکهدادیددستور

چیست؟«.بگیرددستدرراحملهادامۀ

.فرماندهیعهده‌گرفتنبه:پاسخ



یتبو«توخورشیدیکزبینیگم‌شده/توجاویدسایۀهزارانصد»بیت:سوال

دارند؟تأکیدمشترکمفهومکدامبرزیر،

«استمردانه‌ایخود،زشدفانیکههر فناشدخودکزیافتآن‌کسوصلت»

(مشابهمفهومهریا)معشوقوجوددرعاشقشدنفنا:پاسخ



باار«کناراندرداشتسمنگفتیکه/سوارقبایواسپآمدچنان»بیت:سوال

.کنیدمقایسهزیربیتمضمون

«آنازمی‌ترسگواستنمرودیکههر زیاننبودَراابراهیمآتش»

(مشابهمفهومهریا).نمی‌رسدآسیبیدرست‌کاریابی‌گناهانسانبه:پاسخ



ناله‌های.می‌شنومراتنهاودردمندروحآنگریه‌آلودناله‌های»متنِ‌در:سوال

کنارردغریبش،وگمنامشیعۀاینهمچونکهرابزرگموراستینامامآنگریه‌آلود

ومی‌بُردچاهحلقومدرسربی‌فریاد،کویرآنقلبدروپلیدمدینۀآن

تیب،تربه،«غریبوگمنامشیعۀ»و«بزرگوراستینامام»ازمنظور«.می‌گریست

هستند؟کسانیچه

شریعتیدکتر–(ع(علیحضرت:پاسخ



.بنویسیدرواننثربهرازیرعباراتوابیاتمعنی:سوال

.شدهفایقشهداوقدرتبهتاکیعصارۀ(الف

.شده‌استبلامعارضمجلس‌آرایووحدهمتکلّم(ب

.می‌یاببی‌عشقمماتومی‌شناسعشقازحیات(پ

.شدهخالصعسلیاو،قدرتباانگوردرختشیرۀ

.بودشدهرقیببدونبزم‌آرایوجمعگویندۀتنها

.کنجست‌وجونبودن،عاشقدررامرگوبدانعشقحاصلرازندگی



.بنویسیدرواننثربهرازیرعباراتوابیاتمعنی:سوال

بوَدمعنانهودعویّاودرنه بوَداستغناوادیّاینازبعد(ت

بگذرماگراستخوارتنگایناز بسپرمبودَ،آتشکوهاگر(ث

معناو(زدنلاف)ادّعاآن،درکهاستبی‌نیازیواستغنابیاباناین،ازپس

.نداردوجود(حقیقت)

برایباریکراهاینازگذشتنمی‌کنم؛عبورآنازباشدکوهمانندآتشایناگر

.استآسانکاریمن



.بنویسیدرواننثربهرازیرعباراتوابیاتمعنی:سوال

استنامکررّمی‌شنومکهزبانهرکز عجبوینعشقغمنیستبیشقصهّیک(ج

یرغمیشنومهرکسراازآنآنکهعجبامانیستبیشترماجرایکعشقداستان

تکراری



.بنویسیدرواننثربهرازیرعباراتوابیاتمعنی:سوال

نداشتجمجمشیدکهاستفراغتیراما استتهیمیومالازمنجاموجیبآنکهبا(چ

آسایشیامّا،(هستمتهی‌دست)استخالیشراب،ازجاممومالازجیبمآنکهبا

.نداشتراآننیزجمشیدکهدارم



.بنویسیدرواننثربهرازیرعباراتوابیاتمعنی:سوال

تو؟وتارمنچشمانمی‌دیدچهآیاغیرازشب دردوغمکوچه‌هایدرسرد،برزخآندرآنجا(ح

تنهاما،چشمانجامعه،رنجوغمازپرمحیطدرظلم،حکومتتسلّطِدوراندر

.بودستموظلمشاهد
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